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Abstract

Delegitimization of a political regime through the exercise of its constituent power and relying 
on national will depends on the realization of four external situations: concrete emergence of a 
national will; demand for political change based on national will; continuation of national 
demand for regime change; and appointment of an indisputable national leader. Adopting a 
descriptive-analytical method and library studies, this paper intends to analyze degree of realization 
of each one of the above-said four situations in culmination of 1979 Islamic Revolution in Iran 
by referring to reliable historical sources and relevant events, describing the quality of emergence 
of national will and the exercise of constituent power to delegitimize the monarchy. The results 
show that in the 20-month period between early 1977 and early 1979, the four characteristics of 
a revolutionary movement for delegitimizing the established political regime, at least two months 
before the final victory of the Islamic Revolution and the complete overthrow of the Pahlavi regime 
on February 11, 1979, had been fully realized.

Keywords: revolutionary situation, Islamic Revolution, legitimacy of monarchical regime, con-
stituent power, Imam Khomeini.

1. Associate Professor, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh 
Tabataba’i University, Tehran, Iran. Email: gh.rahmani@atu.ac.ir

2023-05-13 :Approved            Received: 2022-12-04                Revised : 2023-05-08

Matin Research Journal
Journal of The Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution

Volume 25, Issue 100, Fall 2023

Research Paper



امام خمینی و مراتب ظهور اراده قوۀ مؤسس در
 ازاله مشروعیت از رژیم سلطنتی در ایران

قدرت الله رحمانی1

چکیده: ازاله م��شروعیت یک رژیم سیاسی از طریق اِِعمال قوه مؤسس و به اتکای 
اراده ملی، به تحقق چهار وضعیت خارجی وابســته است؛ این وضعیت های چهارگانه 
عبارت اســت از ظهور عینی خواست ملی، مطالبه تغییر نظام سیاسی مبتنی بر خواست 
ملی، اســتمرار خواست ملی تغییر نظام و تعیین رهبری بلامعارض خواست ملی. مقاله 
حاضر می کوشــد باروش توصیفی – تحلیلی و ابزار مطالعه کتابخانه ای از طریق استناد 
بــه منابع معتبر تاریخی و ارجاع به حــوادث واقعه، میزان تحقق وضعیت های چهارگانه 
موصــوف را در جریان انقلاب اسلامی ملت ایران )1357 شمســی- 1979 میلادی( 
واکاوی کرده و چگونگی ظهور اراده ملی و اعمال قوۀ مؤســس در ازالۀ مــشروعیت 
رژیــم ســلطنتی را از منظر حقوق عمومــی، توصیف و تحلیل نمایــد. نتایج پژوهش 
ن��شان می دهد در بستر وقایع 20 ماهه حدفاصل اوایل سال 1356 تا اواخر سال 1357، 
خصائص چهارگانه یک جنبش انقلابی زایل کننده مشروعیت از رژیم سیاسی مستقر، 
دســت کم دو ماه پیش از پیروزی قطعی انقلاب اسلامی و سقوط کامل رژیم پهلوی 

در 22 بهمن 1357، به تمامه و در حدّّ کمال تحقق یافته است.
کلیدواژه ها: وضعیت انقلابی، انقلاب اسلامی، م��شروعیت رژیم ســلطنتی، قوه 

مؤسس، امام خمینی.
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مقدمه
از کودتا، جنگ داخلی، مداخله خارجی و انقلاب، به عنوان روش های رایج و تجربه شــده 
برای برانداختن رژیم های سیاســی نام برده اند )حق پناه،1384، ص. 387(. شورش نیز گونه ای 
از روش های براندازی اســت که چون هدف از آن، نفس تغییر و ســرنگونی رژیم مســتقر 
بدون توجه به امر جایگزینی اســت، از انقلاب به معنای خاص کلمه-که اسقاط یک رژیم 
و ایجــاد رژیم بدل از آن را توأمــان هدف قرارمی دهد-متمایز می شــود )محمدی، ب 1382، 
ص.31(. اســتدلال بر مــشروعیت زدایی از رژیم های سیاسی مســتقر، بسته به این که اسقاط 
و اضمحلالــشان به واســطه کدام یک از روش های مذکور حادث شده یا در معرض حدوث 
قرارگرفته باشد، متفاوت است. زوال و فروپاشی مشروعیت از طریق انقلاب، در اولین مرحله 
از وضعیت انقلابی -که حالت ســلبی و معطوف به نفی نظام موجود دارد- محقق می شود 
)حســینی زاده و شــفیعی،1396، ص. 22(. باوجوداین، از منظر حقوقی، چنانچه زوال مشروعیت 
بخواهد به پدیده انقلاب مســتند شــود، احــراز اراده ملت - به مثابه قوه مؤســس صاحب 

حاکمیت - به تحقق شرایط خاصی در وضعیت انقلابی وابسته است.
از منظر آموزه های حقوق عمومی، یک جنبش انقلابی در صورتی می تواند مــشروعیت 
رژیم سیاســی مســتقر را زایل کند که دســت کم واجد چهار خصیصه باشد: اولًاً متکی به 
خواست عمومی و ارادۀ بخش عظیمی از مردم باشد آن چنان که بتوان خواست و اراده ملت 
را از آن اســتنباط کرد؛ ثانیاًً این خواســت ملی ناظر بر تغییر بنیادیــن اوضاع واحوال و به طور 
مشخص معطوف به تغییر رژیم سیاسی باشد؛ ثالثاًً خواسته تغییر رژیم سیاسی، دریک دوره 
زمانی کم وبیش طولانی و به نحو اطمینان آوری، استمرار داشته باشد؛ رابعاًً به واسطه رهبر یا 
رهبران مشخص و متعین، قابلیت نمایندگی شدن داشته باشد )Albert, 2020, p. 47(. با امعان 
نظربه شــرایط مذکور، ظهور ارادۀ ملی )قوه مؤســس( در وجه سلبیِِ معطوف به مشروعیت 
زدایی از رژیم حاکم و مستقر در یک کشور-برخلاف وجه ایجابی آن که در تأسیس عینی 
و عملی حکومت جلوه می کند-امری انتزاعی اســت و احــراز و اثبات آن، به وقوع عینی 
و خارجی ســقوط رژیم وابسته نیســت. ازاین رو ممکن است وضعیت انقلابی، شرایط زایل 
کننده مــشروعیت حکومت را محقق کند؛ اما حکومت در عمل تا مدت ها همچنان برقرار 

باشد و به حیات سیاسی خود ادامه دهد.

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+Albert%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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اهمیــت موضوع این پژوهش، ارائــه معیاری کم وبیش قابل اتکا بــرای تعیین بقا یا زوال 
مشروعیت رژیم سیاسی از منظر حقوقی است. مشروعیت جمهوری اسلامی ایران-به عنوان 
نظام سیاســی برآمــده از انقلاب اسلامی ملــت ایران و تجلی کم نظیر اراده قوه مؤســس- 
دست کم طی دو دهه اخیر همواره از ناحیه مخالفانش در معرض تشکیک و تردید قرارگرفته 
اســت و مدعیان، در مقام اســتدلال، غالباًً به تغییر نسلی تمسک جسته اند. مستمسک تغییر 
نسل، در حالی به عنوان دلیل تشکیک در مشروعیت جمهوری اسلامی مطرح می شود که این 
نظام، متکی بر خواســت و اراده اکثریت قاطع ملت، جایگزین رژیمی شد که مشروعیتش، 
در جریان انقلابی ســترگ و به نحوی غیرقابل انکار-هکذا به واسطه همان خواست و اراده 
اکثریت قاطع-زایل شــده بود. ازاین رو، در صورت تشکیک در تداوم مشروعیت حکومت 
تأسیس شــده به اراده اکثریتی چنان قاطع، بقای مــشروعیت، استصحاب می شود و تا وقتی 
اکثریتی قاطع-برخلاف اکثریت قاطع نســل قبلی- ابراز و احراز نگردیده، تأیید خواســت 
و اراده پیــشینیان از سوی نســل بعدی-که تدریجاًً به وجود آمده است - مفروض انگاشته 
می شود. این انگاره، قیام همان اکثریت قاطع- با همان اوصاف و شرایط-را علیه حکومت؛ 

برای سلب مشروعیت از آن، لازم می داند )یزدی،1375، ص.29(.
پژوهش حاضرمی کوشــد با اســتناد به داده های تاریخی و ارجاع به منابع و متون دسته 
اول کتابخانه ای، جنبش انقلابی ملت ایران را از حیث اراده معطوف به ســلب مــشروعیت 
سیاسی از رژیم سلطنتی )به مثابه اراده قوه مؤسس( واکاوی کرده و با بررسی حوادث واقعه 
در بازه زمانی 20 ماهه حدفاصل اوایل ســال 1356 تا اواخر سال 1357 و نیز مجموعه آرا و 
اندیــشه ها و مواضع بیان شده از سوی امام خمینی- به عنوان رهبر یگانه و بلامعارض انقلاب 
ملــت ایران و مظهر اعلای اراده قوه مؤســس در دورۀ مذکور- دلالت داده های تاریخی بر 
تحقق شرایط چهارگانه وضعیت انقلابی را در جریان انقلاب اسلامی و در چارچوب مفاهیم 
حقوق عمومی جدید، توصیف و تحلیل نماید و به این پرسش پاسخ دهد که ازنظر حقوقی، 
اراده ملت ایران )قوه مؤســس( در سلب مشروعیت از رژیم سلطنتی چگونه و در چه زمانی 
به منصه ظهور رســیده و میان این تحقق وضعیت انقلابی منتج به ســلب مشروعیت حقوقی 
از رژیــم )به مثابه امری انتزاعی(، با پیروزی قطعی انقلاب اسلامی و ســقوط واقعی و مادی 

حکومت در روز 22 بهمن 1357)به مثابه امری عینی( چه نسبتی برقرار است.
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تأمل در آثار منتشرشده درزمینۀ موضوع این پژوهش نشان می دهد هریک از آثار مذکور 
– کــه در پژوهش حاضر به کــرات مورد ارجاع قرارگرفته انــد- کم وبیش یک یا چند عنصر 
از عناصــر چهارگانه وضعیت انقلابــی را به تفصیل یا اجمال موردبحــث قرار داده و تحقق 
وضعیت انقلابی را در وابستگی و پیوستگی با عنصر یا عناصر مزبور توضیح داده اند، لیکن 
تبییــن یکدســت و اندامواره همۀ این عناصر از یک ســو و تطبیق یکایــک آن ها با وضعیت 
واقع شــده در جریان نهضت و انقلاب اسلامی منتهی به اسقاط رژیم شاهنشاهی و تأسیس 
نظام جمهوری اسلامی از سوی دیگر و مخصوصاًً بازنمایی تأثیرات حقوقی ناشی از فعلیت 
این عناصر در ازاله حقانیت از رژیم سیاســی حاکم بر ایران- که وجوه تمایز و نوآوری های 

تحقیق حاضر را شکل می دهد- در این آثار غایب است.
اگرچه مطالعه گسترده راجع به موضوع )در بازه زمانی دوساله از ابتدای زمستان 1356 تا 
پایان پاییز 1358( نشان می دهد که تحقق عینی و خارجی وضعیت های چهارگانه موصوف-

درشــکل قیام ملی معطوف به خواست تغییر رژیم سیاسی و استمرار و اصرار بر این خواسته 
تا ســقوط کامل حکومت شاهنشاهی و تأسیس حکومت جمهوری اسلامی- با تعیین نظام 
سیاسی جدید از طریق همه پرســی ملی، انتخابات همگانی مجلس تدوین و تصویب قانون 
اساســی نظام جدید و بالاخره همه پرسی ملی تأیید قانون اساسی، به ظهور کامل همه مراتب 
س��لبی و ایجابی ارادۀ قوه مؤسس، اعم از ازاله مشروعیت و اسقاط عملی رژیم شاهنشاهی 
)زمســتان 1356 تا زمســتان 1357( و سپس تأســیس حکومت جمهوری اسلامی )زمستان 
1357 تا پاییز 1358( تحت رهبری متعین و بلامعارض امام خمینی، انجامیده اســت، لیکن 
چارچوب تحقیق حاضر، محدود به بررســی وجه سلبی اراده قوه مؤسس در ازاله مشروعیت 
رژیم ســلطنتی است و مراتب ایجابی ظهور اراده قوه مؤسس در تأسیس جمهوری اسلامی 

از قلمرو این مطالعه خارج است.

1.  قوه مؤسس، وضعیت انقلابی و زوال مشروعیت رژیم سیاسی
خاســتگاه مفهوم »قوه مؤســس«1 در پذیرش این امر از ســوی متفکران اوایل دوران مدرن 

1. Constituent Power



61 قدرت الله رحمانی:امام خمینی و مراتب ظهور اراده قوۀ مؤسس در ازاله مشروعیت از رژیم سلطنتی  ...

نهفته اســت که حکومت به دســت مردم و برای آن ها تشکیل می شــود. بعدها این مفهوم 
به نحو دقیق تری تبیین شــد؛ »امانوئل جوزف ســی یس«1- از ایده پردازان حقوق اساســی 
مدرن که نقش مؤثری در انقلاب فرانـس�ه و تدوین اعلامیه حقوق بــشر و شــهروند فرانسه 
داشــته اســت- قوه مؤســس را همان »ملت« معرفی می کند که منبع و منشأ همه چیز است 
)لاگلین،1388، صص.241، 154(. ازنظر ســی یس، ملت، خود قانون است و اراده مردم، منشأ 
تمام قانونیت هاست )لاگلین،1394، ص.270(. قوه مؤسس، نیروی جمعیت کثیر مردمی است 
که درراســتای تأسیس یک نظام سیاسی-حقوقی شــکل می گیرد به نحوی که می توان آن را 
»اراده سیاســی مردم« یا »اراده سیاسی ملت« نامید. این اراده، از طریق ساختاری مبتنی بر 
»نمایندگــی«2 و در قالب »نهاد مؤســس«3- از قبیل مجلس مؤسســان و مانند آن- عینیت 
می یابد و به تأسیس نظام سیاسی-حقوقی و قانون اساسی می انجامد؛ چون فرض بر این است 
که در جوامع بزرگ انســانی، تأســیس نظام سیاسی– حقوقی و قانون اساسی، به طور مستقیم 
به وسیلۀ قوه مؤسس )ملت( ممکن نیســت )دبیرنیا،1393، صص.188-187(. قوه مؤسس، در 
جایگاه فراتر-وپیــش- از قانون، خالق »اصول عالی وبرتــر«4 همچون اعلامیه های حقوق 
منبعث از انقلاب های امریکا و فرانس��ه اســت که »اصول مافوق قانون«5 تلقی می شــوند و 
 (Loughlin, نهاد مؤســس، قانون اساسی را بر مبنای آن اصول تدوین و سازمان دهی می کند
(pp.113-114 ,2017. اگرچه مفهوم قوه مؤســس–به معنای منــشأ مــشروعیت در تأسیس و 
تداوم قدرت سیاسی- پیشینه ای به درازای تاریخ اندیشه سیاسی دارد؛ اما ریشه دگرگونی این 
مفهوم در دوران جدید را باید در تحولات انقلابی سده های 17 و 18 میلادی جستجو کرد؛ 
از آن روی که این انقلاب ها عموماًً به سرنگونی نظام های سیاسی-حقوقی مستقر منجر شد 
و مردم را در جایگاه منبع تولید قدرت سیاســی نــشاند )لاگلین،1388، ص.235(. ازآن پس و 
در قرن بیستم، مفهوم قوه مؤسس در این معنای جدید-یعنی اراده سیاسی ملت به عنوان منبع 

1. Emmanuel Josepe Sieyes
2. Represeniation
3. Constituent Assembly
4. higher principles
5. higher principles of law
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مــشروعیت آفرین قدرت سیاسی-با تشکیل سازمان ملل متحد و در پی تدوین اسناد بین‌المللی 
حقوق بــشر، از گستره‌ای جهانی برخوردار شد و مردم برای نخستین بار در سطح بین‌المللی در 
جایگاه سازندگان قدرت سیاسی مشروع قرار گرفتند )دبیرنیا،1393، ص. 129(. ازاین رو، امروزه به 
نحوی جهان شــمول پذیرفته شده اســت که حکومت باید به روش دموکراتیک تشکیل شود 
و قوه مؤســس، بیانگر قدرت جمعیت کثیر و تجلی بخش حقوقی نیروی دموکراتیک است 
آن چنان کــه وجوه حقوقی دموکراســی را جز از رهگذر تبیین مفهوم قوه مؤســس نمی توان 
توضیح داد )لاگلین،1388، ص.340(. ازآنجاکه مفهوم قوه مؤســس در معنای جدیدآن-یعنی 
اراده سیاسی ملت به عنوان منبع مشروعیت آفرین قدرت سیاسی-در بستر انقلاب های امریکا 
و فرانســه در قرون 17 و 18 میلادی پدیدارشــده اســت، معمولًاً همراه و همزاد با انقلاب 
سیاســی مطرح می شــود )دبیرنیا،1393، صص.45، 56( و چون انقلاب سیاسی، مقدم بر وجه 
ایجابیِِ منتهی به تأســیس نظام سیاســی، با وجه سلبیِِ معطوف به اسقاط مشروعیت و الغای 
رژیم سیاسیِِ مستقر، ملازمه دارد، ازاین رو اراده قوه مؤسس، مقدم بر تأسیس نظام سیاسی-

حقوقی، در تخریب مشروعیت و موجودیت نظام سیاسیِ ِمستقر، ظهور پیدا می کند.
 برخلاف اثبات مشروعیت یک رژیم سیاســی-که به واسطه ارزیابی معیارهای حقوقی 
تأســیس آن از حیث میزان تحقق هنجارها و کیفیت کارکرد نهادهای مؤثر در تأســیس یک 
حکومت )همچون برگزاری همه پرســی یا تــشکیل مجلس مؤسســان( چندان دشوار به نظر 
می رســد-اثبات زوال مشروعیت یک حکومت به استناد اراده قوه مؤسس، از منظر حقوقی 
کار آســانی نیست؛ درک ظهور اراده ملت )به مثابه قوه مؤسس( در تأسیس یک حکومت، 
از طریق مشاهده کارکرد نهادهای تأسیســی نظیر همه پرسی به سهولت امکان پذیر می شود، 
لیکــن احراز اراده ملی ناظر بر زوال مــشروعیت یک حکومت، همواره به چنان ســهولتی 
ممکن نیســت. در دوران جدید، پدیده انقلاب سیاســی- به عنوان یکی از روش های تغییر 
رژیم سیاســی مســتقر، در صورت تحقق شــرایطی-که در این پژوهش از آن به »وضعیت 
انقلابیِِ ملیِِ مســتمر معطوف به تغییر حکومت تحت رهبری متعین بلامعارض« تعبیر شده 
اســت – می تواند ازاله مــشروعیت یک حکومت را - قطع نظر از اسقاط عینی و عملی آن- 

ازمنظرحقوقی اثبات کند.
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1-1.  ملی بودن وضعیت انقلابی
اغلب محققان امروزی، انقلاب را عبارت از تغییراتی اساسی می دانند که در نهادهای سیاسی 
و ساخت اجتماعی نظام گذشته و با شرکت توده های مردم، پدیدمی آید )کاپلان،1375، ص. 
3(. لهذا انقلاب پدیده ای کاملًاً توده ای اســت و بر مشارکت عمومی اتکا دارد؛ انقلاب از 
میان توده مردم شــروع می شــود و به فرجام می رسد و درنهایت، نظام سیاسی حاکم را تغییر 
می دهد. ملی بودن حرکت انقلابی، به معنای لزوم مــشارکت همگانی یا حضور همۀ توده ها 
نیست بلکه به این معناست که- دست کم- گروهی قابل توجه از توده ها در انقلاب مشارکت 
داشته باشند و دیگران نیز عملًاً با آن مخالفت نکنند و یا با سکوت خود به آن رضایت دهند 
)جمعی از نویســندگان،1386، ص.28(. از منظر جامعه شناسی سیاسی، درصورتی که »مشارکت 
فعالانه« گروه قابل توجهی از مردم درحرکت انقلابی، »رضایت منفعلانه« بخش های دیگر 
جامعه را همراه داشته باشد، می تواند انعکاس دهنده خواست جمعی و اراده ملی تلقی شود. 
بر این اســاس، انواع گوناگون اعتراضات مدنی و محلی و صنفی و طبقاتی و حتی سیاسی، 
ولو واجد وصف انقلابی باشــد تا زمانی که گســتره ملی و عمومی به خود نگیرد، وضعیت 

انقلابی فراگیر ملی محسوب نمی شود.

2-1. خواست معطوف به تغییر رژیم سیاسی
شــورش ها، قیام ها و اعتراضات جمعی، با اهداف و مقاصد گوناگونی شــکل می گیرند که 
حتــی در صورت ملی بــودن، نمی توان وضعیت انقلابی به آن هــا اطلاق کرد؛ زیرا اهداف 
موردنظر معترضین یا شــورش گران، غالباًً محدود و معطوف به خواســته‌هایی اســت که در 
چارچوب قانون اساســی و نظام سیاسی مستقر، تعقیب و مطالبه می شود. اعتراضات مدنی-

اعم از مســالمت جویانه یا خــشونت آمیز-حتی در ابعاد ملی آن، وضعیت انقلابی به معنای 
خاص کلمه نیســت و امروزه در ادبیات سیاســی از آن تحت عنوان، »نافرمانی مدنی«1 یاد 
می شود. نافرمانی مدنی به معنای عام آن–که هردو وضعیت اعتراضات آرام و خشونت بار را 
شامل می شود- از آن روی وضعیت انقلابی به حساب نمی آید که مشروعیت رژیم سیاسی را 

1. Civil Disobedience
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به چالش نمی کــشد و یا در پی تغییر حکومت نیست و صرفاًً تغییر در قوانین یا سیاست های 
خاص در عین وفاداری به قانون اساســی و رژیم سیاســی را مطالبــه می کند )دورکین،1383، 
ص.129(؛ اما انقلاب ها، عموماًً از تعمیق و گســترش بحران فراگیر مــشروعیت آغازمی شود 
)جمعی از نویسندگان،1386، ص.162( با وجوداین، قیام یا حرکت مردمی- حتی به قصد براندازی 
رژیم سیاســی- چنانچــه فاقد برنامه و الگــوی معین برای جایگزینی باشــد، انقلاب تلقی 
نمی شــود و از آن به »شــورش« تعبیر می کنند )محمدی، الف 1382، ص.358(. ازاین رو، عنوان 
»انقلاب« تنها به جنبشی قابل اطلاق است که افزون بر اسقاط رژیم سیاسی مستقر، تأسیس 

نظام جدیدی را هدف گرفته باشد.

 3-1. پایداری و استمرار وضعیت انقلابی
 خواست ملی مشعر به تغییر رژیم سیاسی باید از پایداری قابل توجهی برخوردار باشد و در بازه 
زمانی نســبتاًً قابل اعتنایی استمرار یابد تا اراده معطوف به سلب مشروعیت حکومت از ناحیه 
قوه مؤســس را به نحو اطمینان آوری افاده کند. استمرار و اصرار در مطالبه تغییر حکومت، 
عامل تعیین کننده ای اســت که »وضعیت انقلابــی« را از »حادثه انقلابی« متمایزمی کند. 
در دوران معاصر، قیام هایی با وسعت ملی، ولی گذرا و مقطعی، می توان سراغ گرفت که به 
سبب عدول یا استحاله در خواسته تغییر بنیادین و یا زودگذر بودن حادثه، قابلیت مشروعیت 
زدایی از حکومت را نداشــته اند؛ قیام هایی که گاه در کم تر از 24 س��اعت، در دو موقعیت 
کاملًاً متضاد جلوه کرده و از مطالبه صبحگاهی تغییر حکومت تا اصرار بر بقای آن در عصر 
همان روز، نوســان داشته است و یا با جمعیتی انبوه آغازشده و در فاصله ای کوتاه به جمعی 
قلیل و غیرقابل اعتنا تقلیل یافته اســت و یا به رغم استمرار وضعیت اعتراضی در دوره زمانی 
قابل اعتنا، به واسطه جابجایی در اهداف، از وضعیت انقلابی به نافرمانی مدنی و یا بالعکس، 
تغییر ماهیت داده اســت، هیچ کدام شــرایط لازم و کافی برای اطمینان از اسقاط مشروعیت 

یک رژیم را فراهم نمی کنند.

4-1. رهبری بلامعارض وضعیت انقلابی
در هر انقلابی، وجود رهبری که بتواند نارضایتی های موجود در جامعه را فعال و به ســمت 
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براندازی و اســقاط رژیم مســتقر هدایت کند، ضــرورت دارد )جمعی از نویســندگان،1386، 
ص.26(. وضعیــت انقلابیِِ مســتمر دلالت کننده بر خواســت ملیِِ معطوف بــه تغییر رژیم 
سیاســی، درصورتی که فاقد رهبر یا گروه رهبران مشخص و متعین باشد، نمی تواند به هدف 
نهایی-که عبارت است از اســقاط عینی رژیم مستقر و جایگزینی آن با رژیم جدید برآمده 
از انقلاب- منتهی شود. بدون رهبری، حرکت انقلابی مردمی، همچون حرکتی کور، تبدیل 
به شــورش بدون برنامه خواهد شــد )محمدی، الف 1382، ص.129(. وضعیت انقلابی باید قابل 
نمایندگی باشد تا خواست ملی تغییر رژیم سیاسی، از حالت انتزاعی خارج شده و در مواضع 
رهبر یا هیأت رهبری مشخص و بلامنازع انقلاب، عینیت پیدا کند. درصورت فقدان رهبری 
واجــد نمایندگی از ســوی ملت انقلابی و یا وجود مدعیان معــارض در رهبری و نمایندگی 
وضعیت انقلابی، زوال مــشروعیت رژیم مســتقر، به تمامه قابل تقویم و احراز نیست؛ از آن 
روی که خواســت ملی دایر بر تغییر رژیم سیاسی، در بوته ابهام و پراکندگی باقی می ماند و 
قالب تشخص و تعین به خود نمی گیرد. وجود رهبری مشخص و نمایندگی بدون معارض از 
ناحیه ملت انقلابی، به واسطه معلوم کردن کانون و مرکزیت انقلاب، فهم صحیح و عینی از 
ماهیت مطالبه ملی را میســر می کند و ازنظر حقوقی، به ظهور عینی اراده قوه مؤسس منجر 
می شــود. به عبارت دیگر، اراده قوه مؤســس )ملت( دایر بر اســقاط رژیم سیاسی موجود و 
متعاقب آن، تأسیس نظام سیاسی جدید، در رفتار و گفتار و مواضع رهبر یا رهبران بی معارض 

جنبش ملی انقلابی، متبلور و محرز می گردد.

2. قوه مؤسس، انقلاب اسلامی و زوال مشروعیت رژیم سلطنتی در ایران
ایجاد تغییرات سیاســی و جابه جایی قدرت از طریق نقش آفرینی توده مردم را از ویژگی های 
بــارز ایرانیان در تاریخ متأخر ایران دانســته اند که از گذر تجربیــات تاریخی و روی آوردن 
به »سیاســت خیابانی«، منــشأ پدیدآوری تحولات بزرگی در ســاحت سیاســت و قدرت و 
حکومت، طی یک صد‌ و اندی س��ال گذ��شته شــده اند و دو پیروزی انقلاب مــشروطیت 
)از طریــق تظاهرات خیابانی و اعتصابات در ســال های 1284 تا 1286( و واداری حکومت 
قاجاریه بــه پذیرش پارلمان ملی و حکومت قانون و نیز، انقلاب اسلامی )هکذا به واســطه 
تظاهرات گســترده و مســتمر خیابانــی و اعتصابات عمومی فلج کننده حکومت در ســال 
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1357( که به ســقوط نظام پادشاهی و برقراری جمهوری اسلامی انجامید به مثابه عالی ترین 
آثار و برجسته ترین جلوه های سیاست خیابانی رقم زده اند )آبراهامیان،1394، صص. 215- 214(. 
هم ازاین رو اســت که ایرانیان معاصر را ســرآمد در خلق پدیده سیاســت خیابانی به حساب 
آورده اند آن چنان که یک جامعه شناس آمریکایی، ضمن اذعان بر بالاتر بودن میزان مشارکت 
عمومی در انقلاب اسلامی ایران نســبت به همۀ تحولات سیاســی دیگــر تاریخ ازجمله دو 
کید کرده است  انقلاب بزرگ فرانســه و روســیه، بر خصیصه خیابانی بودن این مشارکت تأ
)Kurzman, 2004, p.21(. اساساًًــ مهم تریــن خصیصــه یک انقلاب سیاســی، اتکا به نقش 
توده هاســت؛ وقوع و توفیق یک انقلاب، اگر مشارکت همه یا بیشتر قریب به همۀ توده ها را 
لازم نداشــته باشد، دست کم نیازمند مــشارکت فعال گروه قابل توجهی از تودۀ مردم و عدم 
مخالفت یا سکوت رضایتمندانه دیگران است و از این حیث، انقلاب اسلامی ایران در عداد 
مردمی ترین انقلاب های جهان معاصر اســت؛ زیرا تقریباًً همۀ توده ها در آن شــرکت داشتند 

)جمعی از نویسندگان،1386، ص.28(.
قیام ملی ایرانیان در جریان انقلاب اسلامی، دو واقعه پیاپی را در پی داشــت: ســقوط 
رژیم سلطنتی و برقراری نظام جمهوری اسلامی. از منظر حقوق عمومی، چون اسقاط رژیم 
ســلطنتی- و متعاقب آن تأسیس نظام جمهوری اسلامی- در ایران، از طریق انقلاب مردمی 
صورت تحقق پذیرفته اســت، مــشروعیت اســقاط رژیم شاهنــشاهی )نتیجه سلبی انقلاب 
اسلامی( و در پی آن تأســیس نظام جمهوری اسلامــی )نتیجه ایجابی انقلاب اسلامی(، بر 

مبنای مشروعیت زدایی ناشی از انقلاب، تبیین و توجیه می شود.
وضعیــت انقلابی در ایران را از زمان شــکل گیری مقدمات و تکوین آن )اردیبهــشت 
1356( تــا پیروزی نهایــی )بهمن 1357( می توان در پنج دوره متفاوت و کم وبیش پیوســته 
ملاحظه کرد: نخســت؛ مرحله ایجاد فضای باز سیاســی )اردیبهــشت تا آذر 1356(، دوم؛ 
مرحله گســترش تظاهرات خیابانی )دی 1356 تا اردیبهشت 1357(، سوم؛ مرحله تظاهرات 
توده ای )مرداد تا مهر 1357(، چهارم؛ مرحله اعتصابات عمومی )مهر تا آذر 1357( و پنجم؛ 
مرحله حاکمیت دوگانه )دی و بهمن 1357( که به ســقوط کامل رژیم سیاسی مستقر ختم 

شد )حق پناه،1382، صص.388-392(.
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1-2. فضای باز سیاسی و پیدایش علائم ناآرامی )اردیبهشت 1356 تا آذر 1356(
گروه هــای مختلف، مقاطــع متفاوتی را به عنوان زمان یا نقطه شــروع انــقلاب ایران مطرح 
کرده انــد، لیکن همه این دیدگاه ها-صرف نظر از این که کدام عامل یا اتفاق را نقطه عطف 
انقلاب در نظر بگیریم- دریک وجه اساسی و مهم با یکدیگر اشتراک دارند و آن هم این که 
جملگی اتفاقاتی که از نظرگاه های مختلف به عنوان نقطه شروع انقلاب مطرح شده، در سال 

1356 رخ داده است )زیباکلام،1386، صص. 161 -160(.
در اواسط دهه 1350 به نظرمی رسید رژیم شاه-به رغم فقدان یا ضعف پایگاه اجتماعی 
و مردمی-پایدار و پابرجاســت؛ ارتش عظیم مجهز به سلاح های فوق مدرن و اســتظهار به 
یک پلیس مخفی کارآمد که توان سرکوب هرگونه شورش را داشت، دیوان سالاری گسترده 
متکــی به شــبکه حمایتی واجد امکانــات مالی خوب و نیز اتکا به درآمد سرشــار نفتی که 
وسیله اطمینان بخشی برای مهار مخالفان بالقوه و گسترده تر کردن ابزارهای کنترل اجتماعی 
فراهم آورده بود، هر صاحب نظری را به این نتیجه می رســاند که پایه های رژیم پهلوی بسیار 
استوار است و دســت کم تا پایان دهه 1360 خلل نخواهد گرفت )آبراهامیان،1392، ص.612(؛ 
اما در اواخر ســال 1354، نخســتین جوانه های چالش رژیم در سطح بین المللی-که تا آن 
زمان هیچ علامت و اثر مــشهودی نداشــت-در مواجهه با موضوعات حقوق بشری نمایان 
شــد و اعلام رسمی ســازمان عفو بین الملل دایر بر این که »در هیچ کشوری از جهان وضع 
حقوق بشر اسفناک تر از ایران نیست«، نقطه آغاز در سستی گرفتن پایه های به ظاهر سستی 
ناپذیر حکومت را رقم زد )زیباکلام،1386، ص.181(. متعاقب آن کمیسیون بین المللی قضات 
در ژنو و کمیســیون بین المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مواضع رسمی مشابهی درباره 
نقض گسترده حقوق بشر و شکنجه زندانیان در ایران گرفتند و هم زمان، گروه های سیاسی 
و دانشجویی ایرانی خارج از کشور، فعالیت های افشاگرانه گسترده ای را علیه رژیم به منصه 
ظهور رســاندند و کم کم مطبوعات بانفوذغربی-که درگذشته از شاه تمجید می کردند- به 
جریان افــشاگری و انتقاد از رفتار سرکوبگرانه و پلیسی حکومت پهلوی پیوستند و بالاخره، 
جیمی کارتر نامزد دموکرات انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا که شــعار انتخاباتی اش را 
»دفاع از حقوق بشر در سرتاسر جهان« قرارداده بود، از ایران به عنوان یکی از کشورهایی که 
باید برای رعایت حقوق و آزادی های اساســی گام های مؤثری بردارد، نام برد. شاه نسبت به 
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فشارهای خارجی واکنش مثبت نشان داد؛ آن چنان که کاهش خفقان پلیسی را از اواخر سال 
1355 آغاز کرد و در اوایل 1356 به اوج خود رســاند و پس از یک سلسله اقدامات حقوق 
بشری- از جمله آزادی 357 زندانی سیاسی- در ملاقات با نماینده سازمان عفو بین الملل در 
اردیبهشت 1356 قول داد وضعیت زندان ها را بهبود بخشد؛ اقداماتی که معارضان حکومت 
را بــرای بلند کردن صدای انتقاد و اعتراض علیه رژیم، جرأت و جســارت بخــشید و ایرانِِ 
آرام و- به ظاهر- باثبات را آبســتن حوادث و ناآرامی ها نمــود )آبراهامیان،1392، صص. 619-

615(. در ایــن مقطع، وضعیتی-که در تاریخ تحولات سیاســی معاصر از آن به عنوان »ایجاد 
فضای باز سیاســی« یادشــده است-در سپهر سیاســی و اجتماعی ایران پدیدار می شود که 
به مثابه نقطه آغاز و عزیمت انقلاب ایران، تلقی شده است. این مرحله، به خودی خود، فاقد 
وصف وضعیت انقلابی اســت و صرفاًً می تواند به عنوان مقدمه ای برای حرکت انقلابی مردم 
ایران به حســاب آید؛ زیرا در این مقطع، هیچ اثــری از خصائص چهارگانه وضعیت انقلابیِِ 
مشروعیت زدا از رژیم سیاسی، وجود ندارد و معارضه و مبارزه سیاسی، به فعالیت گروه های 
عموماًًــ میانه رو و غیرانقلابی محدود اســت که اساساًًــ داعیه براندازی رژیــم را ندارند. از 
مهم ترین اقدامات معارضه جویانه این دوره، می توان به انتــشار نامه های سرگشاده انتقادی از 
رژیم، تــشکیل گروه‎ های جدید مانند نهضت رادیــکال و جمعیت حقوقدانان کمیته ایرانی 
دفاع از حقوق بشر و نیز احیای سازمان ها و تشکیلات منحل شده و به محاق رفته ای همچون 
کانون نویســندگان، برپایی مراسم‌ محدود همچون شب های شعر انستیتو »گوته«، باغ سفارت 
آلمان و دانشگاه صنعتی آریامهر )شریف( و تجمع عناصر جبهه ملی در کاروانسرای سنگی 
جاده کرج اشاره کرد که دو مورد اخیر به درگیری محدود با نیروهای امنیتی منجر شد )حق 

پناه،1384، ص.389(.

2-2. شیوع تظاهرات خیابانی و نخستین نشانه های انقلاب )دی 1356 تا اردیبهشت 1357(
درحالی که مخالفانِِ عموماًً ملی گرای رژیم، با اســتفاده از فضای باز سیاســی ایجادشــده، 
پیوســته بر دامنــه و کیفیت فعالیت های ضــد حکومتی خودمی افزودند، امــا تا اواخر آبان 
مــاه 1356 هنوز اثری از اعتراضات خیابانی نیســت. 28 آبان 1356 نقطه شــروع تظاهرات 
خیابانی اســت؛ در این روز هزاران دانــشجوی شرکت کننده در مراســم شب شعر دانشگاه 
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آریامهر )شــریف( به خیابان ریختند و شــعارهای ضد رژیم ســر دادند که در اثر درگیری 
پلیس و دانــشجویان، یک نفر )کامران نجات اللهی( به شــهادت رســید و بیش از 70 نفر 
زخمی و صدها دانشجو بازداشت شدند. در پی این واقعه، دانشگاه های اصلی تهران تعطیل 
شــد و اعتراضات دانشجویی در روزهای بعد با شــدت بیشتری ادامه یافت )آبراهامیان،1392، 
ص.623(. با وجود پدیدارشــدن نــشانه های ناآرامی، تظاهرات دانشجویی آبان و دی 1356 
را-ازآن روی که فاقد وصف مردمی و عمومیت بود-نمی توان نقطه شــروع جنبش انقلابی 
به حســاب آورد. نقطه عزیمت به ســوی ایجاد وضعیت انقلابی در ایران را باید واقعه 17 دی 
1356 به حســاب آورد که اقدام حکومت شــاه به درج مقاله ای موهن علیه امام خمینی در 
روزنامه اطلاعات، طیف وســیعی از نیروهای اجتماعی را علیه رژیم ســلطنتی بسیج کرد و 
نه تنهــا نیروهای مذهبی تحصیل کرده و روحانیان جوان، بلکــه عامه مردم و حتی روحانیان 
غیرسیاســی را به صحنه اعتراض علیه رژیم شــاه وارد کرد )کدی،1370، ص.350(. پیامد این 
واقعــه، »قیام های مردمی زنجیره ای« در قــم )19 دی 1356(، تبریز )29 بهمن 1356(، یزد 
و چند شــهر )10 فروردین 1357( و 24 شهرســتان دیگر )20 اردیبهــشت 1357( بود که در 
تاریخ انقلاب اسلامی به »پدیده چهلم ها« شــهرت یافته اســت.1 ایــن مرحله-که می توان 
تحــت عنوان مرحله جنینی وضعیت انقلابی از آن یاد کرد-با خصائصی همچون گســترش 
پایــه ائتلاف انقلابی از محدوده قــشر روشــنفکری و نخبگان به روحانیت و بازار، شــروع 
فعالیت های انقلابی و براندازانه در پایتخت و ســپس شیوع آن به مراکز استان ها و شهرهای 
بزرگ، افزایش سه برابری تعداد تظاهرات و اقدامات تخریبی علیه رژیم در مقایسه با گذشته 
و نیز خــشونت آمیز بودن تظاهرات مردمی، از مرحله نخست، متمایز می شود )حق پناه،1384، 
ص.390(. از همیــن رو می توان گفت در این مرحله، علائم اولیه فراگیری و »ملی شــدن« 
مطالبه تغییر رژیم در ایران و نیز تعین رهبریِِ جنبش ملیِِ انقلابی در مرجعیت مذهبی )به طور 

مشخص امام خمینی( در حال نمایان شدن است.

1. »پدیده چهلم ها« اشاره به تظاهرات خونین و خشونت بار مردم بر ضد رژیم در شهرهای مختلف ایران دارد که 
از بزرگداشــت چهلم شهیدان 19 دی قم در شهر تبریز )29 بهمن 1356( شروع و هر چهل روز، در بزرگداشت 

شهیدان چهلم پیشین، در ابعاد وسیع تر و شهرهای بیشتر، تکرار شده است.
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3-2. تظاهرات توده‌ای و شکل گیری وضعیت انقلابی )مرداد تا مهر 1357(
 جنبش انقلابی ملت ایران، با آغاز ماه رمضان، تعطیلی ســالانه حوزه ها و عزیمت مبلغان و 
روحانیان جوان-که اینک عموماًً سیاســی و حامل پیام انقلاب و مروج دیدگاه امام خمینی 
بودند-به شهرها و روستاهای دور و نزدیک، شدت مضاعف پیدا می کند و دورترین مناطق 
کــشور را دربرمی گیرد. از این زمان، با آغاز ماه محرم به تدریج همه طبقات و اقــشار حتی 
روستائیان و دهقانان، جذب ائتلاف انقلابی به رهبری امام خمینی و طیفی از شاگردان ایشان 
می شــوند به گونه ای که نیروهای مذهبی به عنوان یگانه آلترناتیو رژیم و تنها گروهی که توان 
سرنگونی هیأت حاکمه را دارد، از سوی موافق و مخالف موردپذیرش قرار می گیرد. افزایش 
تظاهرات توده ای در این مقطع، سیاست رژیم برای انحراف مسیر جنبش را-که با روی کار 
آمدن دولت جعفر شریف امامی و با شعار آشتی ملی از نیمه تابستان 1357 آغازشده بود-به 
بن بست کشاند؛ زیرا با اعلام حکومت نظامی در اصفهان-به دنبال تظاهرات ده‎ ها هزارنفری 
مردم این شــهر-و متعاقب آن، در تهران و چندین شــهر دیگر، دربی برپایی آیین نماز عید 
فطر با حضور میلیونی مردم تهران در 13 شــهریور و تبدیل آن به یک تجمع عظیم سیاسی و 
مهم تر از آن تظاهرات و کشتار مردم تهران در 17 شهریور، معارضه انقلابیون و رژیم شاه به 

وضع غیرقابل مصالحه ای رسید.

4-2. اعتصابات عمومی و استمرار وضعیت انقلابیِِ ملی )مهر تا آذر 1357(
به موازات تــشدید تظاهرات خیابانی مردم، اعتصابات گسترده عمومی شکل گرفت و بدنه 
اداری و اقتصادی دســتگاه رژیم فلج شد. اعتصابات که در مهرماه 1357 از دانشگاه‎ها و 
مدارس آغازشده بود، به سرعت ادارات و مراکز اقتصادی را دربرگرفت و در اوایل آبان ماه، 
به حیاتی ترین بخش مادی و اقتصادی دولت یعنی صنعت نفت ســرایت کرد )حق پناه،1384، 
ص.392(. تــشدید وضعیت انقلابی ملی در این برهه، به ســطحی می رسد که در کنار انجام 
برخی اقدامات آشــتی جویانه از ســوی رژیم همچون الغای رســمیت تاریخ شاهنــشاهی و 
پذیرش مجدد تقویم هجری خورشــیدی، انحلال حزب رستاخیز و مخصوصاًً آزادی تمامی 
زندانیان سیاســی-که همراه با دو خواســته دیگر )کناره گیری شاه از قدرت و بازگشت امام 
خمینی به وطن( خواســته های سه گانه مردم انقلابی را تشکیل می داد -شخص شاه با اعلام 
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»شنیدن صدای انقلاب ملت ایران«، رسماًً به وقوع وضعیت انقلابی در ایران اقرارمی کند و 
ازآن پس با تشدید روزافزون و بی وقفه وضعیت انقلابی ملی مواجه هستیم که تا سقوط کامل 

رژیم شاهنشاهی استمرار دارد.
عالی تریــن وضعیت انقلابی فراگیر در ایــران، در تظاهرات بی نظیر و بی تکرار روزهای 
تاســوعا و عاشورای حســینی )مقارن 19 و 20 آذرماه 1357( جلوه گر شد که تمام شهرها و 
روستاهای بزرگ و کوچک در سرتاسر ایران، به عرصه حضور انقلابی مردم ایران مبدل شد، 
آن چنان که برای توصیف وضع واقعی آن، از تعبیر »ملت ایران به خیابان آمد« استفاده شــده 
اســت. تعداد شــرکت کنندگان را هپیمایی تاســوعا در تهران را بیش ازنیم میلیون نفر و برای 
راه پیمایی عاشورا-که هشت ساعت تمام طول کشید-نزدیک به دو میلیون نفر ذکر کرده اند 

)آبراهامیان،1392، ص.643(.

5-2. تأسیس دولت مشروع انقلاب در عرض دولت نامشروع مستقر )دی و بهمن 1357(
تظاهرات تاســوعا و عاشورا نقطه عطف مهمی در جنبش انقلابی ملی ایرانیان بود که سبب 
شــد ناظران جهانی، به تحقق وضعیت فراگیر انقلابی در ایران اذعان کنند1؛ وضعیتی که تا 
دهه سوم بهمن 1357 تداوم یافت و به سقوط عینی و عملی رژیم شاهنشاهی در ایران منجر 
گردید. در این مقطع همۀ شرایط چهارگانه مشروعیت زدا از رژیم حاکم، به تمامه تحقق یافته 
و از منظر حقوق عمومی، تعلق ارادۀ ملی )قوه مؤســس( به اسقاط رژیم پهلوی قطعی شده 
است؛ گرچه حیات ظاهری حکومت نامشروع همچنان تداوم دارد. شروع اقدامات تأسیسی 
امام خمینی )رهبر بلامعارض جنبــش ملی انقلابی( به منظور تمهید مقدماتِِ حقوقیِِ انتقال 
قدرت بــه رژیم جایگزین در این مقطع-که بدون اعتنا بــه بقای مادی و ظاهری حکومت 

مستقر صورت گرفت-ازهمین منظر، قابل ارزیابی و توجیه است.

1. خبرنگار نشــریه »اونیتا« ارگان حزب کمونیست ایتالیا: »تمامى ناظرین قبول دارند که تظاهرات بزرگ یکشنبه و 
دوشنبه گذشته یک مراجعه به آراى عمومى علیه شاه و له حکومت اسلامى بود. آنها همچنین قبول کرده ‏اند که بلوغ 
عظیم ملت ایران را که به حرف شما ]امام خمینی [ گوش م ‏ىکنند به رسمیت بشناسند« )امام خمینی، 1385، ج5، 
ص. 233( امام خمینی: »رفراندوم تاسوعا و عاشورا- که غیررسمى بودن شاه و دولت را به جهانیان ثابت نمود...« 

)امام خمینی،1385، ج‏،5، ص. 228 نیز ر.ک. به: امام خمینی 1385، ج،5، صص. 244، 284، 331،395(.
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3. مراتب شش گانه استدلال امام خمینی بر غیر حقانی بودن رژیم سلطنتی در ایران
 بدون شــک رهبــری امام خمینی -با تکیه بــر ایدئولوژی دینی که اندیــشه هویت بخش به 
انقلاب اسلامی ایران بوده اســت- را باید عامل همگرایی و پیوســتگی اقشار مختلف مردم 
در اسقاط رژیم پهلوی دانســت )عطایی و علی محمدی،1397، ص. 73(. امام خمینی، بی هیچ 
تردید، یگانه رهبر انقلاب اسلامی بوده اســت آن چنان که هیچ یک از معارضان رژیم پهلوی 
)اعم از اشــخاص و گروه های سیاسی مبارز(، مدعای مخالفی با آن ندارند و تئوری پردازان 
انقلاب ها نیز مناقــشه ای در اصل این معنــا نکرده اند. اگرچه برخی تاریخ نگاری ها راجع به 
انقلاب اسلامی، از پاره ای کوشش ها برای »رهبر تراشی« در انقلاب ایران حکایت دارد که 
باانگیزه های گوناگون، نام افراد دیگــری را در کنار امام خمینی به عنوان »رهبران انقلاب« 
نــشانده اند، لیکن انقلاب اسلامی بنا به شواهد تاریخی متقن و مسلم، تنها و تنها یک رهبر 
داشــت و آن امام خمینی بود )دفتــر مطالعات و تدوین تاریخ ایران،1388، ص.77(. میــشل فوکو 
فیلســوف شهیر و متفکر برجســته فرانســوی-که در بحبوحه انقلاب 1357 دو بار به ایران 
ســفرکرده اســت-ویژگی های بی نظیر رهبری انقلاب اسلامی را به افســانه تعبیر کرده و بر 
این باور بوده اســت که امــروزه هیچ رهبری در دنیا نمی تواند نقــشی به مانند نقش آیت الله 
خمینی را-حتی به پــشتیبانی همۀ رسانه های کشورش-ادعاکند )فوکو،1377، ص.64(. فوکو 
کید  از اســتیلای گفتمان اسلامی بر جریان جنبش انقلابی ملت ایران ســخن می گوید و تأ
می کند که در این جنبش همه مخالفان رژیم پهلوی پــشت ســر امام خمینی جمع شده اند 
)خوشــروزاده،1385، ص. 85(. وجود پاره ای از ادعاها راجع به نقش آفرینی افراد یا گروه ها در 
رهبــری انقلاب ملت ایران، از حدّّ ادعای مــشارکت یا همکاری بــا امام خمینی در رهبری 
حرکــت انقلابی ملت فراتــر نمی رود و مدعیان، هیچ گاه خود یا تشکیلاتــشان را در عرض 
رهبــری اصیل و یگانه امام مطرح نکرده انــد و در ادبیات و متون مربوط به انقلاب اسلامی 
نیز، هیچ گزاره یا نــشانه ای حاکی از ادعای معارضه یا منازعه بر ســر رهبری انقلاب وجود 
ندارد...البتــه گروه های زیــادی در جریان انقلاب اسلامــی تلاش کردند رهبری نهضت 
را بــه عهده بگیرند؛ ولی تدریجاًً عقب رانده شــدند و همگی-بــه تبعیت از مردم-رهبری 

بلامعارض و بلامنازع امام خمینی را پذیرفتند )مطهری،1377، صص. 49-50(.
رهبــری بلامنازع و بلامعــارض امام خمینی در انقلاب اسلامی، امــکان ارزیابی عینی 
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از خواســت ملی دایر بر اســقاط رژیم پهلوی را فراهم آورد و به لحاظ حقوقی، ایشان را در 
موقعیت نمایندگــی منحصربه فرد ملت و مظهر اعلای اراده قوه مؤســس قرارداد. ازاین رو، 
درک دقیق و صحیح از اراده ملی معطوف به تغییر رژیم سیاســی مستقر، با رجوع به مواضع 
امام در دوران انقلاب میســر می شــود. نکته حائز اهمیت آن است که امام خمینی خود نیز 
در طول دوران مبارزه و مخصوصاًً در ماه های منتهی به اســقاط رژیم پهلوی، از موضع قوه 
مؤســس اظهارنظر و موضع گیری کرده اســت آن چنان که مواضع ایشان، ترجمان روشنی از 

خواست ملیِِ مستمر معطوف به تغییر رژیم سیاسی، تلقی می شود.
امعان نظر در آرا و مواضع امام خمینی راجع به مشروعیت رژیم پهلوی، نشان می‌دهد که ایشان 
مبتنی بر آموزه های حقوق مدرن دایر برحق بنیادین ملت در تعیین سرنوشــت خود و لزوم تأسیس 
و تداوم رژیم سیاســی با اتکا به آرای ملت-صرف نظر از دیدگاه فقهی و شــرعی خود راجع به 
مبنای مشروعیت الهی حکومت-مراتب شش گانه‌ای از استدلال های برهانی و جدلی، در انکار 
یا نفی مشروعیت رژیم شاه و سپس اثبات اراده ملت برای ایجاد حکومت اسلامی بدل از رژیم 
شاهنشاهی تا پیش از اسقاط عینی و عملی رژیم در بهمن 1357، ارائه کرده‌اند که در چارچوب 
دستگاه فکری ایشان، هریک از این سطوح و مراتب شش گانه، به تنهایی و بدل از یکدیگر، برای 

اثبات نامشروع و غیر حقانی بودن سلطنت پهلوی و حکومت منبعث از آن کافی بوده است.
در مرتبه نخســت اســتدلال، امام، برهاناًً سلطنت پهلوی )پدر و پســر( را از اساس، غیر 
مشروع تلقی کرده و انتقال قدرت به خاندان پهلوی از طریق تغییر در قانون اساسی مشروطه 
را، غیرقانونی و برخلاف اراده و خواســت ملت ایران می دانســته اند )امام خمینی، 1385، ج4، 
صص. 205،287، ج5، ص. 173(. از دیدگاه امام، نفی مــشروعیت رژیم پهلوی از طرف ملت 
در قیام انقلابی ســال 1357، معنایی فراتر از ســلب مــشروعیت ثانــوی از یک رژیم واجد 
مــشروعیت اولیه را، افاده کرده و بر انکار بنیاد مشروعیت و اساس قانونی حکومت پهلوی 
دلالت داشــته اســت. از این رو-ازنظر امام-در ســال 1357، اراده ملی به اســقاط رژیمی 
تعلق گرفته بود که تأســیس آن به وسیلۀ پهلوی اول و تداومش در پهلوی دوم، جملگی و از 

ابتدا، غیر مشروع، غیرقانونی و خلاف اراده ملت بوده است.1

1 . »ما م ىگفتیم از اول ســاقط بوده؛ ادعاى من این بود که از اول رضا شــاه و این شــاه به طور قاچاق و به طور 
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در مرتبه دوم از اســتدلال، امام خمینی، جدلًاً )با فرض پذیرش مشروعیت ابتدایی رژیم 
پهلــوی و قانونی بودن انتقال ســلطنت از قاجاریه به پهلوی با اتکا بــه اراده و آرای ملت(، 
بر ناصحیح بودن تســری و تداوم مــشروعیت مذکور به دوران سلطنت پهلوی دوم استدلال 
می کنند و بر این اســاس، رضایت به رژیم پهلوی از ســوی ملت را محدود به دوره پهلوی 
اول می دانند که-با فرض صحت ادعا-نمی تواند حکومت پهلوی دوم را مشروعیت دهد.1

در مرتبه ســوم )هکــذا از باب جدل و به فرض پذیرش مــشروعیت اولیه و قانونی بودن 
احــراز مقام ســلطنت پهلوی دوم(، ایــشان انجام اقدامــات خیانت بار ضــد منافع ملی در 
زمینه های گوناگون اقتصادی و فرهنگی، ارتکاب جنایات و تعدیات گسترده علیه حقوق و 
آزادی های اساسی مردم و ازاله استقلال کشور از سوی شاه در طی دوران سلطنت را، سالب 
مــشروعیت اولیه اعطایی ملت به رژیم شــاه تلقی کرده اند )ر. ک. به: امام خمینی،1385، ج4، 

صص. 206-208، 309، 374(.
در مرتبه چهارم اســتدلال و بر فراز مراتب و سطوح سه گانه ای از استدلال های برهانی و 
جدلی خود - دایر بر بی اســاس بودن مــشروعیت )سطح اول( و در فرض داشتن مشروعیت 
اولیه انتقال سلطنت به سلسله پهلوی و شخص رضاخان، عدم تسری آن به محمدرضا پهلوی 
)ســطح دوم( و حتی با فرض داشــتن مــشروعیت اولیه پهلوی دوم، زوال آن در اثر عملکرد 
خائنانه رژیم شاه )سطح سوم(- امام خمینی به وضعیت انقلابی استشهاد کرده و با اشاره به 
فرض اعطای مقام ســلطنت از ناحیه ملت به شخص شاه، بر بازپس گیری آن مقام از سوی 
همان مردم، با استناد به پدیده فزاینده و مستمر تظاهرات خیابانی در سال های 1356 و 1357 
و دلالــت آن بر نفی مــشروعیت رژیم، احتجاج کرده اند. در منظــر امام، وضعیت انقلابی 
مُُسقطِِ مــشروعیت رژیم شــاه، از همان مقطع اول موردبحث در این پژوهش – یعنی مرحله 
»فضای باز سیاسی و پیدایش علائم ناآرامی«)اردیبهشت تا آذر 1356( که هنوز هیچ اثری از 
خصائص چهارگانه وضعیت انقلابیِِ مشروعیت زدا مشهود نیست-قابل احراز است و ایشان 

یاغ ىگرى در ایران حکومت کردند« )امام خمینی، 1385، ج5، ص. 211(.
1. »روى موازین قانون اساسى، یعنى روى همین ماده اى که شاه به آن استناد م ىکند براى سلطنت خودش، روى 
همین ماده، ایشــان ســلطنت ندارد براى اینکه موهبت الهى باید ملت بدهند به یک کســى که شاه بشود و ملت 

نداده اند به او«)امام خمینی، 1385، ج4، ص.517(.
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ضمن هشدارهای مکرر نســبت به اهداف فریب کارانه رژیم در اعطای آزادی های محدود 
و »ایجاد فضای باز سیاســی«، از تظاهرات آبان ماه ســال 1356–که به مناسبت بزرگداشت 
درگذشت فرزندش آیت الله مصطفی خمینی صورت گرفت و نخستین ناآرامی های خیابانی 
در ایــران را رقم زد- با عنوان بیداری و قیام ملی علیه اســاس رژیــم و »رفراندوم حقیقى و 
رأى عدم اعتماد« به شــاه و بالمآل، اظهار اراده ملت به بطلان ســلطنت و حکومت پهلوی 
یــاد می کننــد.1 امام خمینی، دســت کم از اوایل نیمه دوم دهه 1340 یعنی ســال ها پیش از 
شروع ناآرامی ها در آبان 1356 و گسترش آن تا رسیدن به وضعیت انقلابی ملی، به نامشروع 
و غیرقانونی بودن حکومت شــاه از منظر ملت، باور داشــته اســت )حضرتی و شاهدی،1397، 
ص.190؛ ر. ک. به: امام خمینی،1385، ج5، ص. 298(. ازاین رو، تبیین ظاهراًً بزرگ نمایانه ایشان 
از ناآرامی هــای مذکور و متّّصف کردن آن به اوصاف و خصائص وضعیت ملی انقلابی-با 
تعابیــری همچون »تظاهرات عظیم« و »اظهار تنفر از دســتگاه جبــار و رفراندوم حقیقى و 
رأی عدم اعتماد بر دســتگاه خیانت کار« به واسطه »بیداری ملت از روحانی و دانشگاهی تا 
طبقه کارگر و زارع، مرد و زن« و دلالت این بیداری ملی، برخواســت و اراده ملت بر »خلع 
شاه از مقام سلطنت و ازاله حقانیت رژیم«- می تواند نوعی از احتجاج برای »اثبات« امری 
به حساب آید که سال ها پیش تر به مرحله »ثبوت« رسیده، ولیکن رعب و وحشت و اختناق 

حاکم بر کشور، مانع از بروز و ظهور آن شده بود.
 پس از واقعه 19 دی 1356 در شهر قم، امام خمینی با غلظت بیشتری بر پدیده »رفراندوم 
خیابانی طبیعى« به عنوان ســند اثبات کننده زوال مشروعیت مردمی حکومت پهلوی و خلع 
کید می کند2 و از آن پس- به موازات گسترش روزافزون تظاهرات  شــاه از مقام ســلطنت، تأ

1. این تظاهرات براى شــخص نبود؛ اظهار تنفر از دســتگاه جبار و رفراندوم حقیقى و رأى عدم اعتماد بر دستگاه 
خیانتکار بود... ملت از روحانى و دانشگاهى تا طبقه کارگر و زارع، مرد و زن، بیدار شده اند... محال است با این 
دودمان آشــتى کنند و با ادامه سلطنت باطل، و لو براى یک روز، موافق باشند )امام خمینی،1385، ج3، صص. 

.)260-261
2. »ملت با تظاهرات عمومى و تعطیل سرتاســرى دامنه دار و اظهار تنفر، بار دیگر ثابت کرد که او را نم ‏ىخواهد 
و از او و خاندانش بیزار اســت؛ و این رفراندوم طبیعى سرتاســرى در حقیقت خلع او از سلطنت غاصبانه جابرانه 

است«)امام خمینی، 1385، ج3، ص. 315(.
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کید بیــشتر، از رفتار  خیابانــی و ســپس اعتصابات عمومی فلج کننــده- بارها و هر بار با تأ
انقلابــی مردم به مثابه رفراندوم عمومی مــشروعیت زدا از رژیم شــاه یاد می کند )ر. ک. به: 
امــام خمینــی،1385، ج3، ص�ـص.431، 460، 469، ج4، ص�ـص. 38-40، 94، 114، 139( و حتی در 
مقطــع چهارم انــقلاب )مهر تا آذر 1357(-که عالی ترین وضعیــت انقلابی فراگیر ملی در 
ایران رخ نموده اســت- برای اثبات حقانیت مدعای خود و با تکیه بر حجیت عرفی ناشی از 
رفراندوم خیابانی، شــخص شاه را به برگزاری نوع خاصی از رفراندوم غیررسمی که می توان 

نام »مباهله« بر آن نهاد، فرامی خواند )امام خمینی،1385، ج 5، ص. 65(.
کید داشــته، تلقی این  آنچــه امام خمینی از ابتــدای ناآرامی ها در آبــان 1356 بر آن تأ
تظاهرات به مثابه رفراندوم ســالب مــشروعیت از رژیم پهلوی بوده است آن چنان که هم در 
شــعارهای مردم و هم مواضع ایــشان تا پایان ســال 1356، غالباًً همین »وجه ســلبی« اراده 
مردم ناظر بر اســقاط رژیم شاه تجلی کرده است و نشانه آشــکاری از »وجه ایجابی« دایر 
بر ماهیت و کیفیت تأســیس نظام سیاسی جایگزین، مشهود نیست. از ابتدای سال 1357-

که شــیوع تظاهرات خیابانی به ســطح پدیداری نخســتین نــشانه های وضعیت انقلابی می 
رســد- فریاد »مرگ بر شاه« در کنار شعار »اســتقلال، آزادی، حکومت اسلامی«، هردو 
وجه ســلبی و ایجابی خواســت و اراده مردم را نمایان و برجســته می کند و تصریح به ایجاد 
»حکومت اسلامی« پس از ســرنگونی رژیم شاهنــشاهی، در بیان امام نیز برجسته می شود 
) امــام خمینی،1385، ج3، صــص.372، 379(. با تکوین وضعیت انقلابی در تابســتان 1357-

که تلاش رژیم برای انحراف مســیر جنبش از طریق روی کار آمدن دولت جعفر شــریف 
امامی و ســردادن شعار آشتی ملی و وعده برگزاری انتخابات از سوی شاه را در پی داشت- 
کید افزون تر از پیــش، اراده ملت برای  امام خمینی ضمن اف��شای فری��ب کاری رژیم، با تأ
الغای ســلطنت و تأســیس حکومت اسلامی را مورد تصریح قرار می دهنــد )ر. ک. به: امام 

خمینی،1385، ج3، ص.437(.
ســطح پنجم اســتدلال امام خمینی، مقارن با مهاجرت ایــشان به فرانسه و ورود نهضت 
انقلابــی ملت ایران به مرحله اســتمرار و فراگیری در پائیز 1357–که بــا انضمام اعتصابات 
گسترده دســتگاه دیوان سالاری و عموم مراکز اقتصادی و خدماتی و تجاری و آموزشی، به 
تظاهرات خیابانی همراه می شــود–پدیدار شده است. این مرتبه از استدلال، واجد دو ویژگی 
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اســت: نخســت؛ تبدیل و تحویل شــعار »حکومت اسلامی«-که صرفاًً ماهیت کلی نظام 
حکمرانی را عرضه می داشــت و فاقد تصویری روشــن از محتوا و ساختار حکومت موعود 
کید بر انجام رفراندوم تعیین نظام سیاســی جدید و  بود-بــه »جمهوری اسلامی« و دوم؛ تأ
تأســیس جمهوری اسلامی بــه اتکا آرای ملت. در این مرحله، امام خمینی ضمن اســتمرار 
اســتدلال مرحله چهارم مبنی بر وجه ســلبی اراده ملت در اسقاط مــشروعیت رژیم شاه به 
اســتناد »رفراندوم های مکرر و مســتمر خیابانی«، از وجه ایجابی انقلاب و طرح تــشکیل 
حکومــت جمهوری اسلامی از طریــق برگزاری »رفراندوم ملی رســمی«، به عنوان الگوی 
جایگزین رژیم در معرض زوال و اســقاط شاهنشاهی، رونمایی می کنند و سپس با تشریح و 
تبیین ماهیت و شکل این رژیم جدید در طول ماه های منتهی به پیروزی نهایی، تأسیس آن را 
به اتکای آرای ملت و از طریق برگزاری رفراندوم رسمی، مکرراًً مورد تصریح قرار می دهند 

)ر. ک. به: امام خمینی،1385، ج 3، صص.515-514، ج4، صص.294، 309، 332(.
سطح ششم اســتدلال امام خمینی؛ اما یک گام فراتر از رفراندوم تعیین نظام جدید قرار 
می گیرد و تأســیس جمهوری اسلامی را–باارجاع به واقعه بی نظیر و تکرار نــشدنی تاسوعا و 
عاشورا– مفروض و مســتغنی از برگزاری رفراندوم رسمی می انگارد و به این ترتیب، علاوه بر 
نفی مــشروعیت رژیم موجود مستقر )که در سطوح قبلی استدلال اثبات‌شده بود(، حقانیت 
رژیم موعود جایگزین را نیز تثبیت می کند. به گزاره دیگر، پس از واقعه تاســوعا و عاشــورا 
)مصادف با 19 و 20 آذرماه 1357(-که نقطه اوج اراده ملی انقلابیِِ معطوف به اسقاط رژیم 
شاهنشاهی و ایجاد رژیم جدید را به نمایش گذاشت–حقانیت رژیم پهلوی از منظر حقوقی، 
آشــکارا زایل شــده بود؛ آن چنان که امام خمینی- به عنوان رهبر بلامعارض جنبش انقلابی 
ملت ایران-که تا آن زمان بارها بر انجام همه پرسی تعیین رژیم سیاسی جدید، پس از اسقاط 
کید کرده بود، کفایت تظاهرات ملیِِ انقلابی در تاســوعا و عاشورا از  رژیم شاهنــشاهی، تأ
همه پرسی مزبور را، مورد تصریح قرار داده و نخستین مرحله از مراحل تأسیس نظام سیاسی 
جدید را-که تأســیس حکومت ملی جمهوری اسلامی بود-بدون نیاز به برگزاری رفراندوم 
کید بر مردود بودن نظام ســلطنتی ازنظر ملت  رســمی، تحقق یافته اعلام می کند و ضمن تأ
ایران و بی اعتباری قانون اساســی مشروطه، از تــشکیل مجلس مؤسسان منتخب ملت برای 
تصویب قانون اساســی حکومــت جدید، خبر می دهــد )ر. ک. به: امام خمینــی،1385، ج5، 
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صص.304، 385،391، 395،404، 437(. البته امام، گرچه نخســتین گام از تأســیس جمهوری 
اسلامــی را، در این مقطع، بدون نیاز به رفراندوم رســمی، تحقق یافتــه می داند؛ اما ارزش و 
اعتبار حقوقی رفراندوم رســمی را کماکان در نظر دارد و احتمال برگزاری آن را درصورت 
لــزوم نفی نمی کند؛1 امری که در عمل نیز محقق شــد و ایــشان در فرمان تــشکیل دولت 
انتقالی خطاب به مهندس بازرگان )15 بهمن 1357(، به انجام هر سه اقدام تأسیسی رفراندوم 
تعیین نظام جدید سیاسی، تــشکیل مجلس مؤسسان برای تصویب قانون اساسی و برگزاری 
انتخابات مطابق قانون اساسی و انتقال قدرت به دولت رسمی جدید، فرمان داد2 درحالی که 
پیش تر و در فرمان تــشکیل شورای انقلاب )22 دی 1357(، با عبور از رفراندوم تعیین نظام 
سیاســی جدید و مفروض انگاری اصل تأسیس جمهوری اسلامی، صرفاًً انجام مراحل دوم 
و ســوم تأسیس )تشکیل مجلس مؤسســان از منتخبین مردم به منظور تصویب قانون اساسى 
جدید و انجام انتخابات بر اســاس قانون اساسىــ جدید برای انتقال قدرت به دولت رسمی 

کید قرار داده بود.3 منتخب مردم( را به عنوان مأموریت دولت موقت موعود مورد تأ
به این ترتیب، امام خمینی در این مرحله )سطح ششم استدلال(، افزون بر انتزاع »اسقاط« 
مــشروعیت رژیم شاه و نیز حقانیت »تأسیس« رژیم جمهوری اسلامی از متن واقعه تاسوعا 
و عا��شورا و به موازات تعلیل بر عبور هر دو مفهوم »اسقاط« و »تأسیس« از مرحله ثبوت به 
مرتبه اثبات در نزد همۀ جهانیان - که مورد اذعان رس��انه ها و ناظران جهانی قرارگرفته است 
-در ســطح و ساحت عمل نیز، اقدامات تأسیسی برای تشکیل حکومت قانونی جایگزین را 

1. »ملت یک بار اراده خود را به داشتن یک حکومت اسلامى اعلام کرده است، ولى اگر از نظر حقوقى رفراندومى 
هم لازم باشد، ما مخالف آن نخواهیم بود« )امام خمینی،1385، ج5، ص. 413(.

2. »جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان...جنابعالى را... مأمور تشکیل دولت موقت م ىنمایم تا ترتیب اداره امور 
 انجام رفراندوم و رجوع به آراى عمومى ملت درباره تغییر نظام سیاســى کشــور به جمهورى 

ً
مملکت و خصوصاً

اسلامى و تشــکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسى نظام جدید و انتخاب مجلس 
نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسى جدید را بدهید«)امام خمینی،1385، ج6، ص. 54(.

3. »...دولت موقت در اولین فرصت که مناسب و صلاح دانسته شود به ملت معرفى و شروع به کار خواهد نمود. 
دولت جدید موظف به انجام مراتب زیر است:

الف- تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم به منظور تصویب قانون اساسى جدید جمهورى اسلامى.
ب- انجام انتخابات بر اساس مصوبات مجلس مؤسسان و قانون اساسى جدید؛

ج- انتقال قدرت به منتخبین جدید« )امام خمینی،1385، ج5، ص.426-427(.
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به نمایندگی از سوی ملت آغاز می کند و-فراتر از اعلام غیرقانونی بودن شاه و دولت مبعوث 
آن )دولت شــاپور بختیار( و مجلسین مستقر1-رســماًً به اعِِمال قدرت و حکمرانی مبادرت 
می ورزد و بر پایۀ همان حقانیت انتزاعی- و به رغم بقای ظاهریِِ اجزا و عوامل حکومت شاه 
و در بی اعتنایی کامل به این واقعیت عینی- با اتکا به مــشروعیت و مقبولیت ملی، در هیأت 
رهبر عالی حکومت جدید ظاهر می شــوند و درحالی که هنوز شاه در داخل کشور و ایشان 
همچنان در خارج از کــشور است، با قاطعیت تمام نسبت به صدور فرمان های حکومتی در 
امــور داخلــی و بین المللی اقدام می کند؛ آن چنان که در امور داخلی، از یک ســو، در کنار 
تعییــن هیأتی بــرای نظارت بر تولیــد و توزیع نفت در حد مصارف داخلــی و جلوگیری از 
صدور نفت، )ر. ک. به: امام خمینی،1385، ج5، صص.304-303( بر تداوم اعتصابات دســتگاه 
دیوان ســالاری و خدمات عمومی کــشور-مخصوصاًً صنعت نفت- امر کرده و مردم را از 
اطاعــت حکومت و پرداخت مالیات به دولت نهی می کند)ر. ک. به: امام خمینی،1385، ج5، 
صص.228، 427-426( و از دیگر سو، ضمن تحذیر همه نیروها و عوامل مؤثر رژیم-مخصوصاًً 
نظامیان-از ادامه همکاری با بقایای دســتگاه حکومت، به تشکیل شورای انقلاب اسلامی 
به مثابه هســته مرکزی دولت انتقالی از رژیم نامشروع شاهنشاهی به نظام جمهوری اسلامی، 
اقدام می کند،2 و پس از ورود به کــشور-درپی خروج شاه–با تأسیس دولت انتقالی از طریق 

1. »دولت بختیار غیر قانونى اســت؛ براى اینکه شاه و مجلســین هر دو غیر قانونى هستند؛ اما شاه؛ براى خاطر 
رفراندوم ملت در تاســوعا و عاشورا؛ و اما مجلســین؛ براى اینکه به ملت اتکا ندارد و مجلسى بود که شاه وکلاى 
او را تعیین کرده است«)امام خمینی،1385، ج5، ص.381 نیز ر.ک به: امام خمینی،1385، ج5، صص.413، 

.)455
2. »اکنون که روز پیروزى ملت شــجاع نزدیک م ىشود… به موجب حق شرعى و بر اساس رأى اعتماد اکثریت 
قاطع مردم ایران که نســبت به این جانب ابراز شده اســت، در جهت تحقق اهداف اسلامى ملت، شورایى به نام 
 تعیین شده و شروع 

ً
»شــوراى انقلاب اسلامى« مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً

به کار خواهند کرد. اعضاى این شــورا در اولین فرصت مناســب معرفى خواهند شد. این شورا موظف به انجام 
امور معین و مشــخصى شده اســت؛ از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالى را مورد بررسى و 
مطالعه قرار داده و مقدمات اولیه آن را فراهم سازد. دولت موقت در اولین فرصت که مناسب و صلاح دانسته شود 
به ملت معرفى و شروع به کار خواهد نمود… خواست ملت مظلوم ایران تنها رفتن شاه و برچیده شدن بساط نظام 
ســلطنتى نیست، بلکه مبارزه ملت ایران تا استقرار جمهورى اسلامى که متضمن آزادى ملت و استقلال کشور و 

تأمین عدالت اجتماعى باشد ادامه خواهد داشت «)امام خمینی،1385، ج5، صص.426-427(.
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تعییــن مهدی بازرگان به عنوان نخســت وزیر دولت موقت، رســماًً و عملًاً زمام قدرت را در 
دســت می گیرد )ر. ک. به: امام خمینــی،1385، ج6، ص.54(. نیز، در امور بین المللی، با معیار 
و مبدأ قرار دادن واقعه تاســوعا و عاشــورا و ترتب نتایج حقوقی عینی بر آن، روابط خارجی 
ایران را رســماًً به قبل و بعد از این واقعه تقســیم کرده و به نمایندگی از حاکمیت ملت ایران 
ضمن تحذیر مقامات دولت های خارجی مخصوصاًً رئیس جمهور امریکا از تداوم حمایت از 
شاه، همۀ قراردادهای پس از تاسوعا و عاشورای دولت ها را با رژیم، بی اعتبار اعلام می کنند 
)امام خمینی،1385، ج5، صص. 211-212،222، 241، 295(. با تعیین دولت انقلابی از ســوی امام 
خمینی، ایران در فاصله 15 تا 22 بهمن 1357 یکی از دوران استثنایی تاریخ سیاسی جهان را 
با دو دولت در یک مرکز سپری کرد؛ دولتی که مشروعیت مردمی و قدرت نظامی خود را از 
دست داده بود و دولتی دیگر که به مشروعیت و قدرت مردمی متکی بود )عمید زنجانی،1377، 

ص.304(.

نتیجه گیری
رژیم پادشــاهی در ایران، از طریق یک انقلاب تمام عیار متکی به مــشارکت توده مردم، در 
ســال 1357 ساقط و به جای آن، نظام جمهوری اسلامی تأسیس و مستقر شد. تحلیل میزان 
تحقق خصائص چهارگانه یک جنبش انقلابی زایل کننده مشروعیت از رژیم سیاسی مستقر 
)وضعیت انقلابیِِ ملیِِ مســتمر معطوف به تغییر حکومت تحت رهبری متعین بلامعارض(، 
در بســتر وقایع 20 ماهه حدفاصل اوایل ســال 1356 تا اواخر ســال 1357 در ایران، مبیّّن آن 
اســت که دســت کم دو ماه پیش از پیروزی قطعی انقلاب و سقوط کامل رژیم پهلوی در 
22 بهمــن 1357، خصائص چهارگانه مزبور، به تمامه و در حدّّ کمال تحقق یافته اســت. از 
همین رو، در آخرین مرحله وضعیت انقلابی در ایران )دوماه دی و بهمن 1357( حاکمیت 
دوگانه ای در ســاحت قدرت سیاسی پدیدارشده اســت که یک سوی آن، حکومت رسمی 
فاقد مــشروعیت است و سوی دیگر، دولت غیررسمی منصوب رهبری انقلاب. هم ازاین رو 
است که حوادث روز 22 بهمن 1357 که به پیروزی قطعی انقلاب و سقوط عینی حکومت 
پهلوی منجرشــد،  به لحاظ حقوقی، خصوصیتی ندارد و معنای خاصی افاده نمی کند؛ زیرا 
قبل از 22 بهمن، به موازات و متعاقب اثبات حقوقی تعلق اراده ملت به ســلب مشروعیت از 
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رژیم سلطنتی )به مثابه احراز اراده سلبی قوه مؤسس(، مقدمات تأسیس نظام سیاسی بدل از 
رژیم مســتقر، با فرامین رهبری بلامعارض انقلاب در تشکیل شورای انقلاب به عنوان هسته 
مرکزی دولت انتقالی و سپس تعیین دولت و نخست وزیر به منظور اداره امور جاری کشور و 
انجام مراحل حقوقی تأســیس حکومت جدید به اتکا آرای مردم )هکذا به مثابه ظهور اراده 
ایجابی قوه مؤســس( آغازشده بود و واقعه 22 بهمن فقط موانع تحقق عینی اراده ملت )قوه 
مؤســس( را از میان برداشــت و زمینه اجرای فرامین قانونی رهبری انقلاب در تأسیس نظام 
سیاســی-حقوقی جدید )از طریق برگزاری همه پرســی تعیین نظام و سپس تشکیل مجلس 
مؤسسان از منتخبین مردم برای تصویب قانون اساسی و النهایه، انتقال قدرت به دولت رسمی 

جدید( را فراهم کرد.
هرگونه ادعای زوال یا تزلزل در مشروعیت یک حکومت، تنها با سنجه زوال مشروعیت 
از حکومت پیش از آن ســنجیده می شــود؛ امعان نظر در مبنای حقوقی تأســیس جمهوری 
اسلامی ایران که متعاقب بر تحقق اراده تخریبی و ســلبی قوه مؤســس )ملت ایران( در ازاله 
مــشروعیت از رژیم ســلطنتی و ســپس اســقاط عینی آن با اتکا به اراده تأسیسی و ایجابی 
همان قوه، برپاشده است،حاکی از تعلق اراده اکثریت قاطع ملت ایران بر تأسیس حکومت 
جمهــوری اسلامی بوده اســت و مادام کــه اراده ای با همان ابعاد و اوصــاف )معطوف به 
ازاله مــشروعیت از این حکومت(، احراز و اثبات نــشود، بقای مشروعیت چنین حکومتی، 

استصحاب می شود.
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